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 قرآن کریمبا استناد به  مثنویدر  قرآناوصاف 

 

 1سید عطاء الله افتخاری

 

  چکیده

زیبایی های ظاهری و باطنی قرآن،جامعیت،نوبودن، و عمق مفهیم قرآنی موجب شده که شاعران و نویندگان مسلمان 

شاعران شاید کسی به اندازه  نوشته های خود را مزین به کلام وحی نمایند و در تحلیل و تبیین آن تلاش کنند.در میان

مولوی از قرآن تأثیر نپذیرفته،تجلی قرآن کریم در مثنوی در موضوعات گوناگون امری واضح و مبرهن است.جذابیت 

مثنوی بدون شک مرهون توجه خاص مولوی به قرآن است.تبلور آیات قرآن کریم در مثنوی آن چنان گسترده است که 

شناخت آیات قرآن و تفاسیر آن میسور نیست. با توجه به گستردگی موضوعات مثنوی که فهم بسیاری از ابیات آن جز با 

متأثر از قرآن است در این مقاله صرفا ،اوصاف قرآن کریم که در کلام وحی وارد شده و مولوی به آن آیات استناد 

لب آیاتی که ویژگیهای قرآن کرده است مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که در مثنوی اغ

را بیان کرده مورد توجه شاعر قرار گرفته و به تفسیر آنها پرداخته است و مولوی توانسته است برای نیل به اغراض 

 خویش و اثبات اندیشه های دینی از قرآن کریم و آیات زیبای آن به بهترین صورت استفاده کند.

 

 

 

 آیه   مثنوی، مولوی، وحی ، اوصاف قرآن، واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 واحد تهران شمال -. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 1
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 مقدمه   

آشنایی مولوی با کلام وحی موجب شد که از تعالیم قرآنی به صورتهای مختلف در مثنوی بهره های فراوان ببرد و از 

و این تأثیر پذیری از قرآن کریم موجب تازگی و  سبک آن تأثیر پذیرد. مثنوی در بکارگیری آیات قرآن بی نظیر است،

مولانا  ست، به گونه ای که توجه ادیبان جهان را به خود جلب کرده و موجب حیرت آنها شده است.جذابیت آن شده ا

مثنوى ما دلبریست معنوى که در جمال و کمال همتائى ندارد و همچنان باغى است مهیّا و درختى است مهنّا که » فرمود

نى که از مشاهده این شاهد غیبى جگر ساخته شده است، خنک جا نظر و عاشقان سوخته دلان صاحب جهت روشن

 (17311161فروزانفر،«.)محظوظ شود و ملحوظ نظر عنایت رجال اللّه گردد تا در جریده نعم العبد انه اواب منخرط شود

 گوید1  که جامى مى همچنان

 من نمی گویم که آن عالی جناب                       هست پیغمبر ولی دارد کتاب

 هست قرآن در زبان پهلوی                                 مثنوی معنوی مولوی   

هاى فراوانى میان این کتاب زمینى که به قول مولانا، حضرت عالم غیب و شهادت به دلش القا نموده و آن کتاب  شباهت

 -ندارداز حیث ترتیب فصول، هیچ نظم خاصّى  آسمانى که حضرت حق به پیامبر ختمى )ص( وحى کرد، وجود دارد1

پرد. ظاهر آن،  آیند. از یک شاخه به شاخه دیگر مى مباحث گوناگون در پى هم مى -اساسا مثنوی، ساختارناپذیر است

دارد که او از این مطالب متنازل  مطالب و مباحث پراکنده و ملموس عامیانه است. گاه مخاطب را به فکر و تأمّل وامى

شود از این امثال و قصص، مضامین آسمانى قصد  ه کرده است؟!! مگر مىکوچه و بازارى و محاورات روزمره چه اراد

فرماید1 إِنَّ اللَّهَ لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضةًَ فَما  کرد؟ غافل از اینکه حضرت حق در قرآن کریم مى

 (71،1116فوَْقَها.)نعیم1

یُضِلُّ بهِِ کَثیِراً وَ یهَْدِی بهِِ کثَیِراً   رو، مثنوى نیز همچون قرآن که ازاین مثنوى همانند قرآن کریم، ظاهرى دارد و باطنى،      

شود که حاوى عصاره و  اى به نام حمد آغاز مى است، هادى بعض است و بعضى را مضلّ.همان گونه که قرآن با سوره

شود که مشتمل بر خلاصه  اى آغاز مى گانه شود، مثنوى نیز با ابیات هیجده الکتاب نامیده مى لبّ معانى قرآن است و امّ

. متشابهات 3. محکمات؛ 1اند1  همان گونه که آیات قرآنى چند دسته شود. نامیده مى« نامه نى»مضامین کلّ مثنوى است و 

دانند، حتّى برخى از آیات هست که تفسیر آن را جز پیامبر گرامى )ص( نداند،  که تأویل آن را تنها راسخان در علم مى

اند، برخى ظاهرند و مفهوم و برخى نیازمند تأویل و تفسیر؛ و تفسیر آنها را جز اصحاب معرفت  بیات مثنوى نیز چند دستها

فهم ابیات مثنوى   لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطهََّرُونَ  همان گونه که درك قرآن و انس با آن، نیازمند طهارت درونى است کس نداند.

 (7311116.)نعیم، و صفاى دل استنیز مشروط به پاکى درون 
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تواند باشد. چرا که مثنوى کتابى  تر از این نمى در مثنوى ترتیب جزمى و نظام کلاسیک وجود ندارد و چیزى طبیعى     

تفکر مطالب را در کنار هم قرار داده باشند و یا چون شاعرانى   یارى  نیست که زانو خم داده و تالیفش کرده باشند و یا به

کردند، با روش نملى به مرور زمان مغز فرسوده باشند و یا طبق عادت به اصطلاح استادان و  ز راه شعر امرار معاش مىکه ا

موافق طبع آنان مخارج گزافى صرف کرده و عمرها روى آن گذاشته باشند. شکل گرفتن آن ادوارى است و این 

نظامى است و از این رو به نظام عالم شباهت  آن در بى ادوارى بودن هم از خود اوست، به تشکل جهان شبیه است. نظم

افتد و در آن باره  اى مشهود مى اى، به یاد واقعه دارد. کتابى است که به تداعى تکیه دارد. مولانا، ضمن بحث در نکته

من نقل کند، ض گوید، آن حکایت، بیان یک اصل صوفیانه را ایجاب مى کند. او حکایتى را براى خود باز مى بحث مى

بخشد.  اى معاصر را در ذهن او جان مى کشاند. این حکایت هم واقعه آن، یک مثل او را به گفتن حکایتى دیگر مى

گردد ولى قبل از  آورد. دفعتا به حکایت نخستین باز مى ناگهان حکایتى دیگر اصل فلسفى نهفته در خود را به یاد او مى

پردازد و مدتها بعد، براى چندمین بار، باز به  ز آن بحث به حکایتى دیگر مىپایان دادن بدان حکایت، به بحثى دیگر و ا

 (36711171رساند. )گولپینارلی، گردد. آن را به پایان نمى حکایت اول برمى

اثرپذیری مولوی از قرآن در مثنوی از جمله موضوعاتی هست که مورد توجه شارحان مثنوی مورد توجه قرار گرفته       

حی در جای جای  این دیوان قابل استشمام می باشد.مولانا در مواردی به صنعت ترجمه روی آورده و به است.نسیم و

ترجمه آیات می پردازد و گاهی به صورت تضمین و اقتباس و تلمیح از کلام وحی استفاده می کند و گاهی هم به تفسیر 

ن با عنایت به آموزه های دینی در مثنوی مورد آیات قرآن کریم می پردازد.در این مقاله اوصاف و ویژگی های قرآ

 بررسی قرار گرفته است.  

 پیشینه تحقیق 

 نزول قرآن اوصاف1 جمله از قرآنی علوم موضوعات از مهم موضوع چند قرآن شناسی، کتاب (در1167مصباح یزدی )

 روش مطالب بیان در که کتاب مؤلف شیوه به توجه با است داده قرار بررسی و بحث مورد قرآن ناپذیری تحریف قرآن،

 مخصوصا) را مباحث است نموده سعی ایشان و شده ارائه خوبی به روش این نیز کتاب این در. نمایند می طی را استدلالی

 به باشد مقدمه به نیازمند مباحثی چنانچه و نمایند ارائه فهم قابل و جالب صورتی به( را قرآن ناپذیری تحریف بحث

 یا و قرآن نزول معنای فهم در توانند می که هایی واژه و الفاظ قرآن نزول باب در جمله از نموده بیان اجمالی صورت

  معرفی نموده است. را آنها باشند داشته تاثیر وحی کننده دریافت

 زبان از و البلاغه نهج دیدگاه از قرآن حقیقت از هایى  جلوه ( در کتاب قرآن در آیینه نهج البلاغه ،1161محمدی )

 از مختلف هاى  قرائت و قرآن حقیقت بودن نیافتنى  دست1 مانند شبهاتى به چنین هم و گردیده بیان( السلام علیه)امیرمؤمنان

 .است شده داده پاسخ آن
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 و نور پیام( ص) اکرم پیامبر جاوید معجزه کریم، (در کتاب قرآن در قرآن  می نویسد، قرآن1111)جوادی آملی ،)

 شناخت الهی، کتاب عمیق و اَنیق معارف از مندی بهره برای راه بهترین. است آورده ارمغان به جهانیان برای را هدایت

 تفسیر» از جلد نخستین. است کرده معرفی مشتاقان برای قرآن، زبان از را قرآن که است آیاتی از استفاده با قرآن

 فهم و جاودانگی رسالت، اعجاز، حقیقت، به بخش پنج در و دارد عهده بر را مهم رسالت این «کریم قرآن موضوعی

 .پردازد می کریم قرآن

 1مفسران،می نویسد آراء بر تأکید با قرآن در قرآن صفات ( در پایان نامه ای با عنوان  معناشناسی1113حواسی ابدالانی )

 چهار و گشته نامبردار مختلفی اوصاف و عناوین به متعددی، آیات در که است مقدس متنی و دینی منبع مهمترین قرآن

 هر چون. باشد می پژوهان قرآن اکثریت نظر اتفّاق مورد و مشهور عناوین جمله از( ذکر و فرقان قرآن،کتاب،) عنوان

 می قرار بررسی مورد منقول های نام شمار در رو این از اند داشته وصفی مفهومی آیاتی، در مذکور عناوین از کدام

 قرآن نقلِ و دیدگاه بنابر که شده معرفی قرآن در نیز مختلفی و متعدد اوصاف به قرآن گوناگون، عناوین کنار در. گیرند

 این بیکران و وسیع ابعاد از بُعدی بر و بوده خاصی فلسفه دارای اوصاف این از کدام هر سنّی، و شیعه برجسته پژوهانِ

 است. نموده دارند.رفی دلالت الهی کلام

بررسی اوصاف قرآن در بیان قرآن و روایات)نهج البلاغه و صحیفه  پایان نامه ای با عنوان( در 1111مقدم)

، تجلی خدا و آئینه خداشناسی، دریایی عمیق و بی پایان، همراه اهل بیت، نورمبین، هدایتگر، (اوصاف قرآن مانندسجادیه

ه گمراهی، شفیع ، مایه عزت و توانگری، شفابخش، بصیرت دهنده، بهترین سخن،ناصح و امین،فزاینده هدایت و کاهند

فرقان و برطرف کننده شبهات ، حبل متین و عامل نجات ، مرجع و شاخص، زیبا، عمیق، شگفت انگیز، اساس اسلام و 

بنیان ماندگار، بهار دلها، تازه و سیراب کننده، اولین چیزی که باید به فرزندان آموخته شود کتابی هماهنگ و بدون 

، را مورد بحث قرار عدل، سرچشمه علم ومعدن ایمان، کتابی برای عمل، جاودانه و همیشگی و کتابی جامع اختلاف، باغ

 داده است. 

 منع تفسیر به رأی 

 خویش را تأویل کن نی ذکر را                          کرده ای تأویل حرف بکر را

   (7711161)مولوی، پست و کژ شد از تو معنی سنی بر هوا تأویل قرآن می کنی                               

کند، و آن را در غیر  1 بیشترین ترس من بر امتم پس از خودم، از مردى است که قرآن را تأویل مىفرمود «ص»پیامبر 

هر م یؤجر، و إن أخطأ کان إثمه علیه؛ برأیه فأصاب ل  فسر القرآن  1 منهم فرمود «ع»مام الصادق ا دهد. جاى خود قرار مى
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شود، و اگر خطا کند گناه آن بروى خواهد  کس قرآن را به رأى خود تفسیر کند و درست بگوید، پاداشى به او داده نمى

 (1116،37713)حکیمی، بود.

ز گناهان کبیره ها در مورد قرآن مجید است که در روایات اسلامى، یکى ا ترین برنامه تفسیر به رأى یکى از خطرناك

ما آمنََ بى منَْ »فرماید1  شمرده شده، و مایه سقوط از درگاه قرب پروردگار است، در حدیث آمده است که خداوند مى

آن کس که سخن مرا به میل خود )و بر طبق هواى نفس خویش( تفسیر کند به من ایمان نیاورده  «فَسَّرَ بِرَأیهِِ کلَامى

پذیرفت نه آن گونه که مطابق میل  صحیحى داشت کلام خدا را آنچنان که هست مىبدیهى است اگر ایمان «. است

اوست.در بسیارى از کتب معروف )از جمله صحیح ترمذى و نسایى و ابى داود( این حدیث از پیامبر اکرم صلى الله علیه 

کسى که قرآن را به میل خویش تفسیر  «تَبَوَّءْ مقَْعَدَهُ مِنَ النّارمنَْ قالَ فىِ القُْرآنِ بِرَأیهِِ اوْ بِمالا یَعْلَمُ فَلْیَ»و آله نقل شده است1 

  منظور از تفسیر به«.کند یا ناآگاهانه چیزى درباره آن بگوید باید آماده شود که در جایگاه خویش در دوزخ قرار گیرد

که  تطبیق نماید، بى آن آن است، قرآن را مطابق تمایلات و عقیده شخصى یا گروهى خویش معنى کند، و بر آن  رأى

خواهد قرآن را تابع خویش گرداند، و اگر  قرینه و شاهدى بر آن باشد، چنین کسى در واقع تابع قرآن نیست، بلکه مى

در قرآن گشوده شود، قرآن مجید « تفسیر به رأى»به یقین اگر باب  کرد. ایمان کاملى به قرآن داشت هرگز چنین نمى

کند و هر عقیده باطلى را بر قرآن تطبیق  تاد، و هر کس آن را مطابق میل خویش معنى مىبکلّى از اعتبار خواهد اف

بنابراین تفسیر به رأى یعنى تفسیر قرآن بر خلاف موازین علم لغت و ادبیات عرب و فهم اهل زبان و تطبیق  نماید. مى

تفسیر به رأى  عنوى قرآن است.دادن آن بر پندارها و خیالات باطل و تمایلات شخصى و گروهى، موجب تحریف م

و « شفاعت»هاى متعدّدى دارد، از جمله برخورد گزینشى به آیات قرآن است، به این معنى که انسان مثلًا در بحث  شاخه

هاى اوست، و آیات دیگرى را که با افکار  و غیر آن، تنها به سراغ آیاتى برود که در مسیر پیشداورى« امامت»و « توحید»

 کوتاه اعتنا از کنار آن به سادگى بگذرد. تواند مفسّر آیات دیگر باشد، نادیده بگیرد، و یا بى یست، و مىاو هماهنگ ن

که1 همان طور که جمود بر الفاظ قرآن مجید و عدم توجهّ به قرائن عقلى و نقلى معتبر، نوعى انحراف است،  سخن این

هاى آن  ت والاى قرآن و ارزشمایه دور افتادن از تعلیماشود، و هر دو  تفسیر به رأى نیز انحراف دیگرى محسوب مى

 (61-6711167.)مکارم شیرازی،دقّت کنید -است

کید می کند که اگر تفسیر قرآن بر مجرای صحیح خودش نباشد به معنای حقیقی قرآن نمی أمولانا با الهام از روایات ت

که اگر کسی فاقد آن شرایط باشد گرفتار تفسیر به رأی  مفسران هم برای فهم قرآن شرایطی را بیان کرده اندتوان رسید.

 ،اگر تفسر به رأی رواج پیدا کند به معارف قرآن نمی توان دسترسی پیدا کرد.شده است

  حق و باطل جدا کننده،  قرآن

 نور قرآن فرق کردی بهر ما                           ذره ذره حق و باطل را جدا
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 (11111161)مولوی،هم سؤال و هم جواب از ما بدی             نور گوهر نور چشم ما شدی             

زوال ناپذیر و پر برکت است کسى که قرآن را بر  (1عبَْدِهِ لیَِکُونَ لِلْعالَمینَ نَذیراً )فرقان1  تبَارَكَ الَّذی نَزَّلَ الفُْرْقانَ عَلى

 ده جهانیان باشد.دهن اش نازل کرد تا بیم بنده

کند. اما نور گوهر چیست؟ این نور حقیقت قرآن است. اگر ما با قرآن  نور قرآن براى ما ذَرّه ذَرّه حق را از باطل جدا مى

شناخت حق از باطل بود. در این صورت بینایى درون ما تا بدان جا  هبودیم قرآن براى ما وسیل چنان که باید آشنا مى

 (167،3،ج1161،)شهیدی گشودیم. ایم، مى آید، با آن بینایى که از قرآن گرفته براى ما پیش مىرسید که هر مشکلى  مى

)تبَارَكَ  "اش نازل کرد، تا جهانیان را انذار کند را بر بنده " فرقان "پر برکت و زوال ناپذیر است خدایى که "فرماید1 مى

، یعنى  لْعالَمیِنَ نَذِیراً(  جالب اینکه مبارك بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقانعبَْدِهِ لیَِکُونَ لِ  عَلى  الَّذِی نَزَّلَ الفُْرْقانَ

دهد که برترین خیر و برکت آن است که انسان  قرآنى که جدا کننده حق از باطل است معرفى شده، و این نشان مى

گاه به  " فرقان "قابل توجه است که در دست داشته باشد! این نکته نیز -شناخت حق از باطل -اى براى شناخت وسیله

و گاه به معنى معجزاتى که روشنگر حق از باطل است، و گاه در مورد تورات به کار رفته است، ولى در  "قرآن "معنى

پرسند  اینجا با قرائنى که در آیه و آیات بعد است منظور قرآن است. در بعضى از روایات هنگامى که از امام صادق ع مى

قرآن اشاره به مجموع این کتاب آسمانى است، و فرقان اشاره  "فرماید1 فرقى است؟ مى "فرقان "و "قرآن "انکه آیا می

به آیات محکمات است این سخن منافات با فرقان بودن همه آیات قرآن ندارد و منظور این است که آیات محکمات 

 (6116،ج1167)مکارم شیرازی،شود. محسوب مى حق از باطل  قرآن مصداق روشنتر و بارزترى براى فرقان و جداسازى

ى افتراق، جدایى و فرق گذاشتن است. از آنجا که قرآن راه  ، یعنى آنچه مایه است. فرقان  هاى قرآن، فرقان یکى از نام

یکی از اوصاف قرآن که در  (77611،ج1116قرائتی،)گفته شده است.  باشد، لذا به آن فرقان تشخیص حقّ از باطل مى

است، که موجب شناسایی حق از باطل می شود.و برگرفته از قرآن کریم مثنوی مورد توجه مولانا قرار گرفته است فرقان 

 است.و در صورتی این صفت نصیب انسان می شود که در قرآن تدبر کند و قرآن را خوب بفهمد.

 تحریف ناپذیری قرآن

  سبق این نمیرد تو بمیرى گر              حق الطاف کرد وعده را  مصطفى

  مانعم قرآن ز را کن کم و بیش               رافعم را ات معجزه و کتاب من

  رافضم حدیثت از را طاعنان                حافظم عالم دو اندر را تو من

 مجو دیگر حافظى من از به تو  او در کردن کم و بیش نتاند کس
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 (11611171مولوی،) زنم نقره بر و زر بر تو نام                 کنم افزون روز روز را رونقت

 (1761همان) بیان در فزاید یا بدزدد یا   آن از حرفى یک که را کس نى زهره

ى کوتاه،  در این آیه . کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم (ما قرآن را نازل1حجر1«)إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظُونَ»

نهفته شده و سه تأکید براى « ، الذکر إنا، نحن»  شش نوع تأکید بکار رفته است؛ سه تأکید براى نزول قرآن که در کلمات

ى اهل فن روشن است که در اصطلاح ادبیات عرب برا« ، ل إنا، له»  حفظ قرآن از هر نوع تغییر و تحول که در کلمات

است.به گواهى و وعده خدا در این آیه، هیچ گونه تغییر وتحریفى در قرآن رخ نداده، چنانکه در آیات دیگر نیز این 

هیچگونه باطلى از هیچ طریقى به « لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه»فصلت1  73مطلب آمده است، از جمله آیه 

اى دارد؛ یا جعلى است که باید بر دیوار زد و یا  در آن به تحریف قرآن اشاره ى را دیدیم کهقرآن راه ندارد. و اگر روایات

بیت پیامبر علیهم السلام  مراد تحریف در معنا وعمل، تفسیر به رأى و سلیقه و کنارزدن قرآن شناسان اصلى یعنى اهل

آغاز، قرآن را حفظ کرده ودر نوشتن وحفظ آن باشد.علاوه بر وعده خداوند مبنى بر حفاظت از قرآن، مسلمانان از  مى

خواندند و کاتبان وحى افراد متعدد بودند که  دادند، در نمازها مى جدى بودند، حتى آموزش قرآن را مهریه زنان قرار مى

د. کردن بیت علیهم السلام مردم را به همین قرآن موجود دعوت مى یکى از آنان حضرت على علیه السلام بود وامامان اهل

روم؛ یکى قرآن و  گذارم و مى به علاوه حدیث ثقلین از شخص پیامبر که فرمودند1 من دو چیز گرانبها در میان شما مى

شوند و اگر شما به هر دو تمسک کنید، هرگز گمراه نخواهید شد. گواه  دیگرى اهلبیتم، که این دو هرگز از هم جدا نمى

توان گفت رسالت پیامبر ثابت ولى کتابش متغیر  ىدیگرى بر سلامت قرآن است و به راستى مگر م

 (77717،ج1111)قرائتی،است؟!

ترین معجزات و دلایل حقانیت اسلام و حفظ قرآن کریم از هرگونه تحریف است؛ چرا که  این آیه کوتاه خود از بزرگ

قرن،  17ها، فقط یکى را از هرگونه دستبردى محفوظ دانسته و امروز پس از گذشت بیش از  از میان همه آثار و نوشته

ید در این مرحله نیز نظریه اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان شاهد درستى این سخن هستیم.نظریه عدم تحریف قرآن مج

اند. شیخ صدوق،  اسلامى از همه فرق است. دانشمندان شیعى نیز قول به عدم تحریف را پذیرفته و بر آن پافشارى کرده

الله علیه و آله نازل  نویسد1اعتقاد ما این است که قرآنى که بر پیامبر صلى المحدثین نامیده شده، در این باره مى که رئیس

گوییم قرآن اصلى بیش  تر و هر کس که به ما نسبت دهد که ما مى شده همان قرآنى است که بین دو جلد است و نه بیش

 (71بی تا1،فرقانی حیدری )از این بوده او دروغگو است. 

 گونه است1 ویژگیهاى کلى چینش و نظم قرآن بدین

 ها غلط نیست. است پیوندها و ترکیبچینش و نظم قرآن، صحیح و استوار  -1
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 آهنگ است. ناهنجار و تنافرآمیز نیست. آوا و خوش چینش و نظم قرآن خوش -3

 چینش و نظم قرآن، روشن و بیانگر است )معقّد و پیچیده نیست(. -1

 یابد. ا تبلور مىه چینش و نظم قرآن، رمزها و رازها و حکمتهایى دارد که در تقدیمها و تأخیرها و در همآغوشى واژه -7

ها و آیات قرآن براساس وحى،  بر چینش و نظم قرآن، یک پیوند ژرف حقیقى و واقعى حاکم است چینش واژه -6

اى پشت آیه دیگر قرار  آیه -صلى اللهّ علیه و آله -صورت گرفته است و توقیفى است. یعنى به دستور پیامبر اکرم

بود حکایت از یک پیوند معنوى و یک نظام  -صلّى اللهّ علیه و آله -گرفت و این چینش که به دستور رسول خدا مى

 (6611161ویژه در پیوند آیات دارد.)عرفان،

( که هیچ گونه باطلى، نه از پیش رو و نه از پشت 73فصلت1«.)وَ إِنَّهُ لکَِتابٌ عَزِیزٌ لا یَأتِْیهِ البْاطِلُ منِْ بَینِْ یَدَیهِْ وَ لا منِْ خَلفِْهِ

یکى دیگر از ابعاد اعجاز  . آید؛ چرا که از سوى خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است سراغ آن نمىسر، به 

 گزندى آن در روند تاریخ است. تحریف لفظى سه گونه است1 قرآن، عدم تحریف و بى

 دگرگون کردن. -1کاستن  -3افزودن  -1

 قرآن، از هر سه آفت، پاس داشته شده است به دلیل1

 ظمت، صلابت، هماهنگى، و ویژگیهاى والاى همه قرآن نمود بارزع -1

گرفت آن  این نکته است که قرآن از گزند دستبرد بشرى به دور مانده است چون اگر مورد دستبرد بشرى قرار مى

حافظ  را به دیوان کند. غزلهایی ه تحریفى را نفى مىساختار کنونى قرآن مجید، شائبه هر گون دید. ویژگیها آسیب مى

اند که بازشناسى آن غزلها از غزلهاى حافظ یا ممکن نیست یا مشکل است. لیکن اوج ادبى و والایى قرآن، هیچ  افزوده

 پذیرد. افزایش و کاهش بشرى را نمى

قرآن مجید را براى همیشه و بدون اعتبار شرط و استثنایى، حجّت  -علیهم السلام -خداوند متعال، پیامبر گرامى و ائمه -3

 اند. دانسته

 توانست ملاك ارزیابى روایات قرار بگیرد. افتاد و دیگر نمى و اگر تحریف شده بود از حجیّت مى

دهد که ضبط و حفظ و تدوین قرآن مجید، با چنان دقّت و نظارتى انجام گرفت که قرآن را از هر  تاریخ گواهى مى -1

 اى حفظ کرد. گزند تحریف گرایانه

 اند. اند و همین قرآن را مورد تأکید کامل قرار داده د را از اتهام به هر گونه تحریفى پیراستهامامان ما قرآن مجی -7
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خواهد از چهره  طلبد که کتابى که آخرین کتاب هدایت است و مى قانون لطف خداوند و عقل هر دو این را مى -6

ر باشد و مشیّت و خواست خداوند، آن را زدایى کند باید خود، از قلمرو تحریف به دو تحریف شده ادیان الهى تحریف

 کند1 از آفتها بازدارد. قرآن مجید، به این پاسدارى الهى اشاره مى

این پاس داشتن قرآن هم  . ما قرآن را نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم؛ إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنَْا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظُونَ 

ماند و هم  گزند مى کند و هم ماندگارى آن را یعنى قرآن هم در روند زمانه بى قرآن، را تضمین مى آسیبى گزندى و بى بى

افتد، زمانش فرجام  رود، از خروش نمى گردد، از دور بیرون نمى شود، از روند تاریخ خارج نمى ماند و فراموش نمى مى

 (11111161شود.)عرفان، گون زیستن، کاسته نمى یابد، و از حضورش در روندهاى گونه نمى

 کهیکی از امتیازات خاص دین اسلام و سند حقانیت آن قرآن کریم است که علی رغم تلاش معاندان در طول تاریخ 

در قرآن کریم و متون دینی مورد عنایت قرار گرفته است.عدم  این عدم تحریفتحریف مصون مانده است.وقرآن از

تحریم قرآن یکی از معجزات و پیشگویی هایی است که به وقوع پیوسته و خداوند می فرماید کسی توان تحریف قرآن 

 که این موضوع را مولوی در مواردی از مثنوی ذکر کرده است.را ندارد.

 علل و اسباب طبیعت  خارقمعجزات انبیا، 

  لهب بو هلاك و درویش عز   سبب قطع در  هست  قرآن  جمله

 بشکند را حبش زفت لشکر  افکند سنگ سه دو بابیلى مرغ

 زند پر بالا به کاو مرغى سنگ    افکند سوراخ سوراخ را پیل

  کفن در دم همان زنده شود تا    زن مقتول بر کشته گاو دم

  خویش پالاى خون ز جوید خود خون   خویش جاى از جهد حلق ببریده

 (76111161)مولوی،  السلام و علت و است اسباب رفض   تمام تا قرآن آغاز ز همچنین

مولانا، در مثنوى با اینکه به نظام سبََب و مُسبّب و یا علّت و معلول در جهان، سخت پایبند است، بر وفق مشرب عارفانه 

رو، بر این باور است که نظام سبب و مسبّب به حوزه تنگ و حیطه  حق تعالى است. از این« معیّت قیّومى»خود، معتقد به 

دانم که اگر مثلًا سنگِ چخماق را بر آهن  گوید1 من نیز مى رو مى ناچیزِ شناختِ بشرى محدود و مقصور نیست. از این

ظاهرى در کار نیست، بلکه باید به علل و  جهد؛ امّا باید دقّت کنى که تنها علل و اسباب بکوبى، شراره آتش از آن مى

اسباب بالاترى نیز نظر بیفکنى. باید بدین نکته توجهّ کنى که این علل و اسباب ظاهرى و طبیعى تا وقتى مؤثّر است که 

علل و اسباب باطنى، حکم دیگرى نکند؛ امّا به محض آنکه به اقتضاى مشیّت الهى، علل و اسباب پنهانى دخالت کند، 
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پوساند و دریا  سوزاند، خاك نمى افتد، چنانکه مثلًا آتش سوزان، در عین حرارت نمى و اسباب ظاهرى از اثر مىعلل 

دهد که علل و اسباب ظاهرى، زیر سیطره علل و اسباب باطنى است. مبادا که علل  کند. او به آدمیان هشدار مى غرق نمى

نند اسباب و علل پشت پرده طبیعت را مشاهده کنند و از اسباب و و اسباب طبیعى پرده پندار شود و باعث گردد که نتوا

 (11611،1111)خلجی،ج علل پنهانى غفلت ورزند.

لزومى ندارد که بر دست پیامبر و امام ظاهر شود، بلکه در هر  اند معجزات و خوارق عادات بر خلاف آنچه بعضى پنداشته

گیرد، هدف آن است که مردم به عظمت خداوند و حقانیت آئین او آشنا  مىشرائطى که خدا بخواهد و لازم بداند انجام 

شوند.این مجازات عجیب و اعجازآمیز، با مجازات اقوام گردنکش دیگر یک فرق روشن دارد، زیرا مجازاتى همچون 

بودند که فقط  لوط، تندباد قوم عاد، و صاعقه قوم ثمود، یک سلسله حوادث طبیعى  طوفان نوح، زلزله و سنگباران قوم

هایى که از منقار و پاهاى  ولى داستان نابودى لشگر ابرهه به وسیله سنگریزه وقوع آنها در آن شرائط خاص معجزه بود.

افتاد چیزى نیست که شبیه حوادث طبیعى باشد.برخاستن آن پرندگان کوچک، و آمدن به  آن پرندگان کوچک فرو مى

ر کگیرى خاص آنها و متلاشى شدن بدنهاى افراد یک لش ها و نشانه گریزهسوى آن لشکر مخصوص، و همراه آوردن سن

دانیم اینها در برابر قدرت خداوند بسیار ناچیز  عظیم با آن سنگهاى کوچک همه امورى هستند خارق عادت، ولى مى

کند، براى  د مىها قدرت اتمى آفریده که اگر آزاد شود انفجار عظیمى تولی است.خداوندى که در درون همین سنگریزه

)کاه درهم کوبیده و خورده  "عصف ماکول "ر ابرهه را همانندکاو آسان است که در آنها خاصیتى بیافریند که اندام لش

 (111136،ج1167یرازی،ش)مکارم شده( قرار دهد.

 است العاده خارق قرآن

 محال غیر و ممکن اموری همگی فرموده، نقل قرآن در خود اولیای و الهی انبیای معجزه عنوان به سبحان خدای آنچه

 مادّی عناصر اساساً و نیست محالی امر( السلام علیه)کلیم موسای توسّط «مار» به «چوب» شدن تبدیل مثلاً هستند؛ عقلی

 عقربی و مار هر. شود می مار به تبدیل تدریجی صورت به طبیعت در که اینهاست مانند و گیاه و خاك و سنگ و چوب

 شود، خاك و بپوسد چوبی اگر است؛ بوده زمین کره خاك و آب از جزئی گذشته در خزد، می و است زنده امروز که

 ماری به تبدیل مثل، تولید از پس و آینده در مواد همین بخورد، ماری را گیاه این اگر و شود می گیاه غذایی موادّ جزء

 عادی و متعارف راه این معجزه در ولی است، مار به چوب ذرّات شدن تبدیل تدریجی و عادی راه این،. گردد می دیگر

 صورت است، «معلول و علّت» اساس بر و عقلی هم آن که العاده، خارق و عادی غیر راه از بلکه شود، نمی طی

 و کند می مار را چوب سرعت به دارد، خبر علل آن از و است کار در که ای خفیهّ علل راه از معجزه، صاحب.گیرد می

( السلام علیهما)نوح طوفان و صالح ناقه ماجرای .ندارند خبر هم آن خفیهّ علل از و توانند نمی بشر عادی افراد را کار این

 ولی عقلی نیست، محال که الوجودی ممکن ء شی که است چنین همگی خداوند، اولیای و الهی انبیای معجزات دیگر و

 (1111111)جوادی آملی،.گردد می متحقّق کوتاهی بسیار مدّت در. آید وجود به تا طلبد می را زیادی زمان عادی طور به
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با توجه به فرمایش مفسر بزرگ قرآن ایه الله العظمی جوادی آملی قرآن و معجزات پیامبران سخن مولوی در باب اعجاز 

سباب و مسسببات ظمی مکارم شیرازی از جهت خارق العاده بودن درست است اما از این که برخلاف نظام او آیه الله الع

در خالی که مولانا در ابیات مذکور بیان کرده که معجزه و برخلاف رابطه علی و معلولی هست درست به نظر نمی رسد.

 بر خلاف قانون علیت است.

 بطن های مختلف قرآن 

  است قاهرى بس باطنى ظاهر زیر             است ظاهرى که بدان را قرآن حرف

  گم جمله خردها گردد او در که                          سوم بطن یکى باطن آن زیر

 ندید بى نظیر بى خداى جز                             ندید کس خود نبى از چارم بطن

  طین که جز نبیند را آدم دیو                            مبین ظاهر پسر اى قرآن ز تو

 (77111161،مولوی) او حال نبیند مویى سر یک                           او خال و عم سال صد را مرد

 باطن و دارد باطنی و دارد ظاهری قرآن(1ص)پیامبر.   ابطن سبعه الی بطن لبطنه و بطنا و ظهرا للقرآن ان(1ص) النبی قال  

هاى  فرماید1 بعضى به ظاهر برخى آیهها  ولانا در این بیتم (16617،1736،جمهور ابی ابن.)دارد بطن هفت تا باطنهایی آن

ها اکتفا  ارند آن چه قرآن در باره پیشینیان گفته داستان است، یا آن که به ظاهر لفظ بعض آیهدپن قرآن بسنده کرده و مى

داند.  هاست که دانستن آن براى همگان میسر نیست و جز اولیاى خدا تأویل آن را نمى دانند قرآن را معنى کنند و نمى مى

زند که نزدیکان او شکل ظاهر وى را  آن گاه براى روشن کردن این معنى دقیق، چنان که شیوه اوست به انسان مثل مى

 (1161،77117)شهیدی، ها با او به سر برند. شناسند هر چند سال بینند لیکن درونش را نمى مى

 و ظاهراً للقرآن إن1 »دارد بطونی ظاهر، بر علاوه کریم قرآن که است شده تأیید و تکرار بارها نکته این شریفه روایات در

 و بطن هفتاد از مقصود البتّه. است شده قائل بطن هفتاد دیگر برخی در و بطن هفت قرآن برای نصوص برخی و «باطناً

 نقل اعاظم برخی از( الله رحمه)حکیم آیةالله مرحوم.باشد نظر در مخصوصی عدد آنکه نه است بطون کثرت آن، مانند

 مفسّر که فتحعلی مرحوم خدمت به بزرگان بعضی و آخوند مرحوم و صدر اسماعیل سید مرحوم اتفّاق به ما که کرده

 را آیه همان روز آن فردای. بود نیامده ما ذهن به که کرد معنا طوری را ای آیه اوّل، روز ایشان و رفتیم می بودند، بزرگی

 (16111111 )جوادی آملی،کردند معنا بیشتری عمق با و دیگر ای گونه به را آیه همان فردا پس و کرد معنا دیگری طور
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اى نیست که محدود باشد هرچه بخواهید در آن هست و تا هر زمانى که بخواهید، کلام الله است، و  این سفره، سفره

ابراین باید شود، مطلق است هرچه بخواهید هست و هرچه هست حق و حکمت و نور است، بن کلام الله که محدود نمى

 فرمود1 رفت و خواست و گرفت. امام باقر علیه السلام به جابر مى

قرآن باطنى دارد، در باطن و ظاهر قرآن هرچه بیشتر غور بشود، «1 ان للقرآن بطنا، و للبطن بطن، و له ظهر، و للظهر ظهر»

ز در قرآن شناورى و سیاحت هم نشده تا نهایت و انبوه از نور است، هنو شود بهره گرفت، اقیانوسى عظیم و بى بیشتر مى

چه رسد به غواصى و غور.باطن و جان قرآن مخفى است. باید رفت دنبالش تا به آن رسید و این انسان است که 

تواند استفاده کند، غیر انسان شایستگى این را ندارد که از  باشد، و مى ترین موجودات براى استفاده از قرآن مى شایسته

 (11611111کند.)موسوی تبریزی، قرآن استفاده

قرآن متعلق به زمان یا قوم خاصی نیست و برای همه نسلها و زمانها است و دارای معانی باطنی است که به مررور زمان 

کشف می شود،و دریایی است که عمق ندارد،برخی از مراتب قرآن از ظاهر قرآن به دست نمی آید.به همین خاطر است 

 جه به گذر زمان و کشفیات علمی نکات تازه تری از قرآن به دست می آید.که تفسیر قرآن با تو

 هدایتگر و گمراه کنندهوحى،   کلام 

 منتها در رسى و نلغزى در  ها   نکته زین تا خواه مى خدا از

 شدند چه درون قومى رسن آن ز            شدند گمره بسى قرآن از انکه ز

 (77611161)مولوی، نبود سربالا سوداى ترا چون    عنود اى جرمى نیست را رسن مر

 (171)همان،  مضل را بعضى و بعضى هادى   دل ز قرآن کاین فرمود نبى در

را ( خدا جمع زیادى را با آن گمراه، و گروه بسیارى 37.)بقره1 کثَیِراً، وَ یهَْدِی بهِِ کثَیِراً، وَ ما یُضِلُّ بهِِ إِلَّا الفْاسِقیِنَ  بهِِ  )یُضِلُ 

 سازد. کند؛ ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى هدایت مى

 «مضلّ» و «هادی» اسم مظهر قرآن،

 سود و نفع قرآن از مداران فطرت و شایستگان کند، می هدایت را مؤمنان است، «نافع» و «هادی» اسم مظهر کریم قرآن

 به را آن و ساخته حاکم فطرتشان بر را خود حیوانی غضب و شهوت که کسانی و نفاق و کفر اهل مقابل، در. برند می

 آن برابر در و کنند می انکار را حقّ چون و ندارند را قرآن هدایت شایستگی و قابلییت باشند، کشانیده خاموشی

 ضلالت و ضرر مایه و «مضلّ» و «ضارّ» اسم مظهر آنان برای قرآن و شود می بیشتر ضلالتشان و گمراهی ایستند، می

 از را راه و گیرند می بهره آن نور از باشند داشته سالمی چشم که آنان و تابد می که است خورشیدی مانند قرآن.گردد می
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 نور از تنها نه باشد، داشته ناسالم چشمی کسی اگر ولی. شوند می هدایت خویش هدف سوی به داده، تشخیص چاه

 مطلق کوری به تا شود می او چشم افزونتر نقصان سبب زا، انرژی و هدایتگر نور همان بلکه برد نمی سودی آفتاب

( الفاسقین إلا به یُضلّ وما کثیراً به ویهدی کثیراً به یضل1ّ )فرماید می بشر افراد بر قرآن تأثیر درباره سبحان خدای.برسد

 را کسانی تنها البته و کند می هدایت را بسیاری گروه و گمراه، را بسیاری گروه کتابش آیات وسیله به خداوند یعنی

 (11711111)جوادی آملی، .باشند منحرف و فاسق که سازد می گمراه

و از قرآن، آنچه شفا و رحمت  (13ما هُوَ شفِاءٌ وَ رحَْمَةٌ لِلْمُؤْمنِِینَ، وَ لا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلَّا خَساراً.)اسراء1  القُْرْآنِ  منَِ  ننَُزِّلُ

 افزاید. ؛ و ستمگران را جز خسران )و زیان( نمىکنیم است براى مؤمنان، نازل مى

 گیرند؟ چرا ظالمان نتیجه معکوس مى

خوانیم دشمنان حق بجاى اینکه از نور آیات الهى دل و جان  نه تنها در این آیه که در بسیارى دیگر از آیات قرآن مى

شود.این به دلیل آنست که خمیرمایه  مىگیها را بزدایند، بر جهل و شقاوتشان افزوده  خود را روشن سازند و تیره

خیزند، و  بینند به ستیز با آن برمى وجودشان بر اثر کفر و ظلم و نفاق به شکل دیگرى درآمده، لذا هر جا نور حق را مى

کند.یک غذاى نیرو  تقویت مى افزاید، و روح طغیان و سرکشى را در آنها این مقابله و ستیز با حق، بر پلیدى آنها مى

را اگر به عالم مجاهد و دانشمند مبارزى بدهیم از آن نیروى کافى براى تعلیم و تربیت و یا جهاد در راه حق  بخش

کند،  گیرد، ولى همین غذاى نیروبخش را اگر به ظالم بیدادگرى بدهیم از نیروى آن براى ظلم بیشتر استفاده مى مى

هاى حیاتبخش  !1آیات قرآن طبق مثل معروف همچون قطرهتفاوت در غذا نیست، تفاوت در مزاجها و طرز تفکرها است

زارها خس! و درست به همین دلیل، براى استفاده از قرآن باید قبلا  روید، و در شوره باران است که در باغها، لاله مى

این سؤال  آمادگى پذیرش را پیدا کرد، و به اصطلاح علاوه بر فاعلیت فاعل، قابلیت محل نیز شرط است.و از اینجا پاسخ

گردد، زیرا قرآن بدون شک مایه هدایت  کند روشن مى که چگونه قرآن که مایه هدایت است این افراد را هدایت نمى

آیند، و  گمراهان است اما به یک شرط، گمراهانى که در جستجوى حق هستند، به همین انگیزه به سراغ دعوت قرآن مى

اما متعصبان لجوج و دشمنان قسم خورده حق که با حالت صد در صد  گیرند اندیشه خود را براى درك حق به کار مى

شود چرا که تکرار  اى از آن نخواهند داشت، بلکه بر عناد و کفرشان افزوده مى آیند مسلما بهره منفى به سراغ قرآن مى

 (1167،311113)مکارم شیرازی،دهد. عمل خلاف به آن عمق بیشتر در جان آدمى مى

ز خداوند طلب کن که در مسیر برایت انحراف حاصل نشود،شاید این که در نمازهای یومیه ده مرتبه از مولانا می گوید ا

خدا می خواهیم که ما را به راه مستقیم هدایت کند این باشد که انسان هر لحظه در معرض خطر و لغزش هست.اگر زمینه 

تی که عناد بورزیم گمراهی ما بیشتر می شود.و هدایت را تقویت کنیم قطعا به سبب قرآن هدایت می شویم و در صور
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در ادامه می گوید که اگر میل به کمال در ما نباشد و گمراه شدیم اشکال از خودمان است و ایراد و عیبی متوجه قرآن 

 نیست.

 قرآن کلام خدا

 (66311161)مولوی ، گرچه قرآن از لب پیغمبر است    هر که گوید حق نگفت او کافر است

گردد، و آنچه از سیاق  به قرآن برمى "انه "ضمیر " کَرِیمٍ  رَسُولٍ  إِنَّهُ لَقَوْلُ " اینکه قرآن را قول رسولى کریم خواندوجه 

خواهد در مقابل سخنان کفار که  پیامبر اسلام )ص( است، و این آیه مى "رسول کریم "آید این است که منظور از برمى

رسالت آن جناب را تصدیق کند. اگر قرآن را قول رسولى کریم خوانده، باعث هیچ خواندند  او را شاعر و یا کاهن مى

شود چون این نسبت به شخص آن جناب نیست، بلکه به عنوان رسالت او است، و معلوم است که رسول  اشکالى نمى

گوید،  گوید از ناحیه فرستنده خود مى بدان جهت که رسول است سخنى از خود ندارد، آنچه مى

 (767111،ج1176بایی،طباط

در اینجا بدون شک پیغمبر گرامى  "رسول "( منظور از کَرِیمٍ  رَسُولٍ  )إِنَّهُ لَقَوْلُ "این قرآن گفتار رسول بزرگوارى است

این گفتار رسول  "گوید دهد.و اینکه مى اسلام ص است نه جبرائیل، چرا که آیات بعد به وضوح به این معنى گواهى مى

باشد به  دانیم قرآن گفته خدا است به این جهت است که پیامبر ص ابلاغ کننده آن مى با اینکه مى "بزرگوارى است

آورد گفتار فرستنده او است، هر چند  دانیم آنچه را رسول مى او تکیه شده، و مى "رسالت "خصوص اینکه روى عنوان

این گفته شاعرى نیست، اما کمتر ایمان  "دافزای سپس مى شود. بر زبان رسول جارى و از لبهاى مبارك او شنیده مى

شوید )وَ لا بِقَوْلِ کاهنٍِ  باشد هر چند کمتر متذکر مى ( و قول کاهنى نیز نمى آورید )وَ ما هُوَ بقَِوْلِ شاعِرٍ قَلِیلًا ما تُؤْمِنُونَ مى

دادند، گاه  و مخالفان به پیامبر ص مى (.در حقیقت این دو آیه نفى نسبتهاى ناروایى است که مشرکان قَلِیلًا ما تَذَکَّرُونَ

گفتند1 او کاهن است و اینها کهانت، چرا که کاهنان کسانى  گفتند او شاعر است و این آیات شعر او است، و گاه مى مى

کردند، و مخصوصا کلمات خود را با سجع  بودندکه بر اثر ارتباط با جن و شیاطین گاه بعضى از اسرار غیب را بازگو مى

ساختند، و از آنجا که قرآن هم داراى خبرهاى غیبى، و هم نظم مخصوصى دارد، این  بندیهاى موزون همراه مى هو جمل

)مکارم زدند، در حالى که تفاوت میان این دو از زمین تا آسمان است. تهمت را به پیامبر ص مى

 (766137،ج1167شیرازی،

 انبیاء سابقین چون تورات و انجیل که نازل بر حضرت موسى و هاى مقدّس آسمانى هم که بر و این قرآن مثل سایر کتاب

شده. پس  ها بر آن پیغمبران وحى مى ها معجز نبوده، مطالب آن کتاب عیسى بوده، نیست؛ چون الفاظ و عبارات آن کتاب

و اما قرآن کلام  فرمودند. هاى خودشان بیان مى آن انبیاء به الفاظ و عبارات خودشان آن مطالب را به شاگردان و امّت

الهى است که به واسطه جبرائیل، نازل بر قلب محمّد صلّى اللهّ علیه و آله گردیده، و چون دین و شریعت محمّد صلّى اللهّ 



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و هفتم، تابستان

221 
 

هاى معنویه است که  علیه و آله تا روز قیامت باقى است، این قرآن هم معجزه باقیه تا قیامت است، و یک مجموعه از گل

گرچه قرآن از زبان پیامبر است و  (11111111ور زند و گردش نماید، کهنه و خزان نگردد.)آشتیانی،ها د هر چند در زبان

جبرائیل فرشته وحی از طرف خداوند دریافت می کرد و الفاظ از خود پیامبر نیست ، پیامبر)ص( الفاظ قرآن را از طریق 

 ه مولانا هم به خوبی به آن اشاره کرده است. با توجه به آموزه های دینی هرکس منکر این موضوع شود کافر است ک

 تفسیر قرآن به قرآن

  هوس اندر ست زده کاتش کسى وز   بس و پرس قرآن ز قرآن معنى

  ست شده قرآن او روح عین که تا   پست و قربانى گشت قرآن پیش

 (67111161)مولوی،  گُل تو خواهى، کن بوى روغن خواه   کُل به گُل فداى شد کو روغنى

ترین مزیّت آنست، همان تفسیر آیات به آیات است؛ بدین معنى که قرآن را با خود قرآن تفسیر  اوّلین مزیّت که مهم

یفسّر بعضه بعضا آیات قرآن همه از یک مبدأ نازل شده، و کلام واحدى   کند؛ چون طبق روایاتى که داریم1 إنّ القرآن

، دخالت در معناى کلّى مستفاد از آیه ندارد و بنابراین تمام قرآن است که سبقت و لحوق بعضى از آیات بر بعضى دیگر

تواند قرینه و مفسّر هریک از  ایست که از متکلمّ واحدى ایراد شده؛ و هر جمله از آن مى حکم یک کلام، و یک خطابه

ه و تطبیق و تقارن با جملات دیگر آن بوده باشد؛ و بنابراین اگر در معانى بعضى از آیات خفائى بنظر برسد؛ با ملاحظ

 (7111737) حسینی تهرانی،رود. آیات دیگر که در این موضوع یا مشابه آن وارد است؛ این خفاء از بین مى

بَعْضاً(. قرآن کتاب مبین است، آشکار و   کنند )القُْرْآنُ یُفَسِّرُ بَعْضهُُ آیات قرآن بعضى، بعضى دیگر را تفسیر مى

گوید آیات من دوگونه است1 محکمات و متشابهات. آیات محکمات را آیات مادر  آشکارکننده است. خود قرآن مى

آیه «. 1»  شابهِاتٌنامد که تعبیر عجیبى است1 هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلیَْکَ الکْتِابَ مِنهُْ آیاتٌ محُکَْماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکتِابِ وَ أخَُرُ متَُ مى

توان پیاده  شود پیاده کرد. آیه محکمه را فقط یک جور مى را چند جور مى اى است که مفهومى دارد که آن متشابه آیه

شود پیاده کرد.  نامد یعنى آیات متشابه را با کمک آیات محکمه مى کرد. قرآن که آیات محکمات را آیات مادر مى

رجوع کنیم به سایر آیات اى از قرآن را چندگونه بشود پیاده کرد، ما حق نداریم آن را پیاده کنیم مگر اینکه  اگر آیه

 (61717،ج1113،)مطهری.قرآن که با توجه به آنها خواهیم دانست که چگونه باید آن را پیاده کرد

 قرآن به قرآن تفسیر

 این و محوری و اصلی آیات وسیله به فرعی آیات از برخی تبیین و قرآن آیات جمعی فهم یعنی، قرآن به قرآن تفسیر

 در و کردند اعمال، قرآن مبینّ عنوان به( السلام علیهم)ائمه و سلم و آله و علیه الله صلی اکرم رسول که است روشی همان

 علّامه استاد قیمّ و ارزشمند تفسیر. فرمودند می استناد و استدلال قرآن قویتر آیات به، آیات از برخی تبیین
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 آیات از استفاده در نیز اصولیین و فقها سیره.است شده تنظیم ولایی روش همین با نیز( علیه تعالی الله رضوان)طباطبایی

 مقیّد و مخصص آیات دنبال به بلکه کنند نمی تمسّک آن به، مطلق یا عام ای آیه دیدن با که هست و بوده همین الاحکام

 کتاب مطالعه در که است آن نیز عقلا سیره. برسند جامع و کامل فهمی به مجموع در تا روند می آن مانند و ناسخ آیات یا

، کتاب تأیید برای مواردی در و دهند می نظر مفهومش درباره آن مجموع به احاطه از پس و خوانند می را آن همه اثری یا

 بر نقضی عنوان به را متضاد موارد، کتاب بر اشکال برای گاهی و آورند می شاهد دیگر برخی برای آن فصول برخی از

 (11711111آملی،)جوادی .گیرند می شاهد کتاب

مولانا با الهام از تعالیم دینی اظهار می دارد که برای تفسیر قرآن به خود قرآن باید مراجعه کرد زیرا آیات محکم آیات 

متشابه را تفسیر می کند، هم چنین به کسی مراجعه کنید که هوی و هوس راآتش زده و در بار بر قرآن خاضع شده و 

مثال زیبایی می زند که وقتی روغنی خودش را فدای گل کند فرقی نمی کند که گل  روحش با قرآن یکی شده است. و

 را بو کنی یا روغن را در هر دوصورت یک بو را استشمام می کنی.

 قرآن بیان کننده احوال پیامبران

  آمیختى انبیا روان با                              بگریختى حق قرآن در تو چون

 کبریا پاك بحر ماهیان                            انبیا       حالهاى قرآن هست

 (7711161،مولوی) گیر دیده را اولیا و انبیا                                       پذیر قرآن اى نه و بخوانى ور

بمعانیش متحقق گردند نه قرآن و هر کتاب آسمانى دیگر، براى آنست که بدان متنبه شوند و به احکام آن کار کنند و 

آن که بسیار بخوانند و در الفاظ آن بحثهاى دور و دراز پیش آورند و آن را دست آویز هواهاى خویش کنند و 

ى طبیب را ماند که مقصود از آن  یندیشیم نسخهبدرست  در قرآن کریمى جدال و مناظره و ستیزه گردانند. اگر سرمایه

ى طبیب را بگیرد و بجاى آن  ى و بیمارى و بهبود یافتن است. اکنون اگر بیمار نسخهکار بستن و ریشه کن ساختن رنجور

که بدان عمل کند، در رنگ کاغذ و جنس آن یا عدد داروهایى که بر روى آن نوشته شده است بمطالعه و دقت پردازد، 

کار از خواندن قرآن، عمل به  کرده است.مسلمانان در آغاز بیهودههیچ شک بر زیان خود کمر بسته و کارى لغو و  بى

احکام و تحقق بمعانى آن را پیش نهاد همت کرده بودند و بدین جهت عدد کسانى که قرآن را از بر داشتند بنا بر مشهور 

از شش تن و على التحقیق از چهار تن بیشتر نبود ولى پس از آن، حفظ قرآن با هفت قرائت و در چهارده روایت بر 

خواند  عه که هر یک دو راوى مشهور داشتند معمول شده بود و کسى را که قرآن به هفت قرائت مىاساس قرائت قراء سب

نامیدند و این اشخاص غالبا عمر خود را در کیفیت اصوات و صحت الفاظ و مراقبت ادغام و وصل و  مى« سبعه خوان»

ایق قرآن رسیده باشند و ختم قرآن دو یا سه آن که از خود رهایى یافته و بحق نمودند بى ىموقف و اماله و تفخیم، صرف 
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حافظ »نوبت در شبانه روز یکى از وسایل شهرت و ریاست شده بود.در روزگار مولانا نیز چنین کسان بودند که آنها را 

گفتند و گاهى نیز این کتاب آسمانى را بقرائتهاى غریب و نادر، تنها براى اظهار فضل و خود نمایى در  مى« سبعه خوان

اند، محمد غزالى  ابو طالب مکى و محمد غزالى هر یک بتفصیل در شرائط خواندن قرآن سخن گفته.خواندند  جالس مىم

الب مکى کسى که قرآن را نه بشرط تعقل و سماع از حق بخواند، ط ابو  ى ده شرط، براى آن بر شمرده است، بعقیده

ت از سخن این دو بزرگ موجزتر و دقیق تر و مدلل تر قرائت وى در حکم شرك خفى است ولى آن چه مولانا گفته اس

 گوییم1 است اینک در ایضاح نظر مولانا مى

ى بشرى در پندها و تعلیمات ایشان و بکار بردن آنهاست و سر و کار ما با  ى پیمبران و هر یک از مصلحین جامعه فائده

ى جسمانى و شهوانى، بنا بر این اصل، مقصود  و فایده این طبقه، از این راه است نه از طریق تجارت و سود مادى و یا نفع

ى خدا نتواند بود و این فایده در قرآن کریم مندرج  از دیدار حضرت رسول جز استفاده از اقوال و احکام آن برگزیده

 است که در آن مقامات پیغمبر ما و احوال انبیاى سلف یاد شده است و اگر ما بدان مقامات و احوال متحقق شویم

ى پیمبران دیدار کرده و همنشین شده باشیم از آن جهت که سخن، یکى از مراتب ظهور معنوى هر  چنانست که با همه

تجلى جان و روحانیت اوست و اگر این معنى که تخلق و تحقق است بدست نیاید   ترین درجات سخن گوى بلکه لطیف

لاقات نکنیم زیرا آن فایده که از وجود پیمبر و دیدار وى مثل اینست که ما پیمبران را هر چند که هم عصرشان باشیم م

شود پس خواندن قرآن با وجود تحقق مانند آنست که همه انبیا را دیده باشیم چنان  مقصود است با فقد تحقق حاصل نمى

فاد که با عدم تبدیل صفات، دیدن و نادیدن پیمبران برابر و یک سان است. و ظاهرا این مضمون نزدیک است با م

حدیث1 من قرأ القرآن فکأنما شافهنى و شافهته. )هر که قرآن بخواند پندارى که او با من و من با او دهان بدهان سخن 

ایم( من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبیه الا انه لا یوحى إلیه. )هر که قرآن بخواند گویى که پیمبرى در  گفته

 (61713،1176)فروزانفز،رسد.(  که بدو وحى نمىدرون او مندرج شده با این تفاوت 

محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ »قرآن، در آیه آخر سوره فتح سیماى مسلمانان راستین همگام با رسول خدا را به تصویر کشانده است1 

یعنى1 محمّد )ص( پیامبر خداست؛ و کسانى که با ...« وَ الَّذِینَ مَعهَُ أشَِدَّاءُ عَلَى الکُْفَّارِ رحَُماءُ بیَْنَهمُْ تَراهمُْ رُکَّعاً سجَُّداً 

بینى. فضل و خوشنودى خدا را  اویند، بر کافران، سختگیر و با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود مى

هایشان است. این صفت ایشان در تورات است. و مثل آنها در  [ آنان بر اثر سجود در چهره خواستارند. علامت ]مشخصه

هاى خود بایستد و دهقانان را به  اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه جیل چون کشتهان

[ آنان ]خدا[ کافران را به خشم دراندازد. خدا به کسانى از آنان که ایمان آورده و کارهاى  شگفت آورد، تا از ]انبوهى

وعده داده است. )در این آیه، همه حروف الفباء جمع  اند، آمرزش و پاداش بزرگى شایسته کرده

 (17611161است(.)عرفان،
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قرآن مستند ترین و قطعی ترین کتاب برای معرفی پیامبران است.مولانا بیان می کند که اگر با قرآن مأنوس شوی و تأمل 

و سفارش می کند پیامبران است.بکنی گویی در عصر پیامبران زندگی کرده ای و از یاران بوده ای،و قرآن مبین حالات 

 که به خواندن ظاهری قرآن اکتفا مکن.

 قرآن مانند عصای حضرت موسی)ع(

  (16111161،مولوی) اژدها چون کشد در را کفرها  عصا همچون ترا مر قرآن هست

جادوگران پر جادوگران زمان موسى با اژدها شدن عصا آگاه به ربوبیت شدند.فرعون که براى شکست دادن موسى به 

قدرت خود دلگرم بود به آنان گفت1حیله و نیرنگتان را گرد آورید، آنگاه صف کشیده بیائید که مسلماً امروز کسى 

کامیاب و پیروز است که برترى بر موسى و هارون داشته باشد.ساحران وقتى به میدان معهود قدم گذاشتند گفتند1 اى 

افکند؟موسى گفت1 بلکه شما  خستین کسى باشیم که ابزار و وسایل خود را مىافکنى، یا ما ن موسى یا تو عصایت را مى

هایشان بر اثر جادویشان در خیال چنان وانمود شد که با سرعت  ها و چوبدستى بیفکنید، پس وقتى افکندند ناگهان ریسمان

مه امورت برترى.آنچه را در تردید تو در ه به راه افتادند.موسى در دلش ترسى احساس کرد، به او گفتیم مترس که بى

هایشان را ببلعد، یقیناً آنچه را ساخته اند واقعیت ندارد فقط نیرنگ جادوگراست، و  دست دارى بیفکن تا همه ساخته

هاى جادوگران را بلعید، جادوگران از  شود.چون عصایش را انداخت و ساخته جادوگر هر جا درآید پیروز نمى

امرى است که فقط به اراده مالک و خالق و مدبر هستى صورت گرفته، و از عهده هیچ  کار دریافتند که این کار عظمت

آید، و ربطى به سحر و جادو هم ندارد، و اگر موسى در ارتباط با مالک و مربى آفرینش نبود، این واقعه یقیناً  بشرى برنمى

ه سجده کنان به رو در افتادند و گرفت، بر اساس این دریافت صحیح نسبت به ربوبیت حضرت حق بود ک صورت نمى

 (7111،ج1111)انصاریان،هارون و موسى از روى صدق و یقین ایمان آوردیم.   گفتند1ما به رب

معجزه سند پیامبران )ع( برای اثبات پیامبری خود است،مولوی قرآن را تشبیه به عصای حضرت موسی )ع( کرده است،و 

سحر ساحران را بلعید و ساحران به حضرت ایمان آوردند قرآن کریم هم بیان می کند همان طور که عصای موسی )ع( 

 کفر را ازبین خواهد برد.

 قرآندر نسخ 

 مها دان مى عقب در خیرا نأت             ننسها او آیه ننسخ رمز

 (16711161،مولوی) ورد آورد عوض و برد گیا او  کرد منسوخ حق که را شریعت هر

( أَ لمَْ تَعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ لهَُ مُلْکُ 167ءٍ قَدِیرٌ ) کُلِّ شَیْ  أَوْ نُنْسهِا نَأْتِ بخِیَْرٍ مِنهْا أَوْ مِثْلهِا أَ لمَْ تَعْلمَْ أَنَّ اللَّهَ عَلىمنِْ آیةٍَ   ما ننَْسَخْ

کنیم، و یا نسخ آن را به  هیچ حکمى را نسخ نمى (166السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَکمُْ منِْ دُونِ اللَّهِ منِْ وَلِیٍّ وَ لا نَصیِرٍ )
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دانى که خداوند بر هر چیز قادر  سازیم، آیا نمى اندازیم، مگر اینکه بهتر از آن، یا همانند آن را، جانشین آن مى تاخیر نمى

 است؟

نکه نسخ یکى از مباحث بسیار اساسى مقتضیات زمان، مسئله نسخ و خاتمیت است. در اینجا دو مطلب است. یکى ای

احکام خداى تبارك و تعالى روى چه حسابى است؟ معناى نسخ این است که حکمى را وضع کنند و بعد آن حکم را 

کنند ناسخ و منسوخ زیاد دارند، و این براى  برداشته بجاى آن، حکم دیگرى بگذارند. افراد بشر در قوانینى که وضع مى

را وضع کنند، بعد از مدتى به اشتباه خودشان پى ببرند و آن قانون را افراد بشر مانعى ندارد زیرا ممکن است قانونى 

رود که خدا قانونى  شود چطور؟ درباره خدا هیچ تصور نمى اصلاح یا عوض کنند. ولى قانونى که از طرف خدا وضع مى

ن را اصلاح کند. این با را به وسیله یکى از پیغمبران وضع کند و بعد از مدتى به اشتباه خود پى ببرد و بخواهد آن قانو

طور قطع این نیست. ولى از  خدایى خدا منافات دارد. لازمه نسخ به این معنى، جهالت قانونگذار است. پس علت نسخ به

آورد، پس از مدتى پیغمبر  آید و شریعتى مى در قوانین الهى هست، براى اینکه پیغمبرى مى« نسخ»بینیم  طرف دیگر ما مى

آورد، چنانکه از زمان آدم تا زمان نوح شریعتى  کند و شریعت دیگرى مى آن پیغمبر را نسخ مى  عتآید و شری دیگرى مى

آید و شریعت حضرت  کند، بعد حضرت ابراهیم مى آید و شریعت حضرت آدم را نسخ مى بوده است، حضرت نوح مى

آید شریعت حضرت موسى را  کند. عیسى مى آید شریعت حضرت ابراهیم را نسخ مى کند، موسى مى نوح را نسخ مى

کند. نسخ در قانون الهى وجود دارد. علت نسخ هم  آید و تمام شرایع را نسخ مى کند ، دین مقدس اسلام مى نسخ مى

نیست که معمولًا در قوانین بشرى هست یعنى پى بردن به نقص قانون. این، در علوم ناقص بشر صادق است ولى در علم 

 شود؟. خ مىالهى صادق نیست. پس چرا نس

از لحاظ مقتضیات زمان است. قانونى که به وسیله پیغمبر سابق آمده است، از اول محدود به زمان معین بوده است؛ یعنى 

خداوند تبارك و تعالى از اولى که این شریعت را نازل کرده است، براى همیشه نازل نکرده است که بعد پشیمان شده 

ت نازل کرده است تا بعد از آنکه آن مدت منقضى شد شریعت دیگرى بیاورد. باشد، بلکه از اول براى یک مدت موق

گوییم هر زمانى یک اقتضایى دارد. قانون نوح علیه السلام یا قانون ابراهیم  پس چرا از اول براى همیشه وضع نکرد؟ مى

 (17131،1113،)مطهریکرد. علیه السلام براى همان زمان خوب و مناسب بود اما زمان بعد قانون دیگرى را ایجاب مى

شود1 اگر حکم اول داراى مصلحتى بوده پس چرا نسخ شده؟ و  در اینجا ایراد معروفى است که به این صورت مطرح مى

گشت که احتیاجى به  شد از آغاز حکم چنان تشریع مى اگر نبوده چرا از آغاز تشریع گردیده؟ و به تعبیر دیگر1 چه مى

اند و حاصل آن با توضیحى از ما  ین سؤال را دانشمندان اسلام از قدیم در کتب خود آوردهپاسخ ا نسخ و تغییر نداشت؟

شود و گاه ثابت و بر قرار است، یک  دانیم نیازهاى انسان گاه با تغییر زمان و شرائط محیط دگرگون مى مى چنین است1

 ى شرائط همان برنامه سنگ راه او باشد.اى ضامن سعادت او است ولى روز دیگر ممکن است بر اثر دگرگون روز برنامه
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دهد، اما روز دیگر به خاطر بهبودى نسبى  مى یک روز دارویى براى بیمار فوق العاده مفید است و طبیب به آن دستور

ممکن است  دهد. بیمار ممکن است این دارو حتى زیانبار باشد، لذا دستور قطع آن و جانشین ساختن داروى دیگر را مى

آموزى سازنده باشد، اما همین درس براى سال آینده بى فایده باشد، معلم آگاه باید برنامه را آن  امسال براى دانشدرسى 

این مساله مخصوصا با توجه به قانون تکامل  چنان تنظیم کند که سال به سال دروس مورد نیاز شاگردان تدریس شود.

اى مفید و سازنده است و گاه زیانبار و لازم  لى انسانها گاه برنامهگردد که در روند تکام ها روشنتر مى انسان و جامعه

ها در مقطعهاى مختلف زمانى  التغییر، به خصوص در هنگام شروع انقلابهاى اجتماعى و عقیدتى، لزوم دگرگونى برنامه

دهد در همه جا  کیل مىهاى اساسى را تش البته نباید فراموش کرد که اصول احکام الهى که پایه رسد. روشنتر به نظر مى

شود، تغییر در مسائل کوچکتر  یکسان است، هرگز اصل توحید یا عدالت اجتماعى و صدها حکم مانند آن دگرگون نمى

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ممکن است تکامل مذاهب به جایى برسد که آخرین مذهب به  و دست دوم است.

 (11611،ج1167،.)مکارم شیرازیرى که دگرگونى در احکام آن بعدا راه نیابدعنوان خاتم ادیان نازل گردد به طو

مولوی با تلمیح به آیه ماننسخ من .....اعتقاد خودش به وقوع نسخ را بیان می کند و اظهار می دارد بعد از نسخ حکمی 

ه اگر خداوند گیاه را از خداوند جایگزین بهتری برای آن حکم می آورد.و با یک مثال زیبا نسخ را توضیح می دهد ک

 بین ببرد به جای آن گل سرخ می آورد.

 عظمت قرآن

 طور گشت پاره پاره نامم ز نه              کور مغرور اى که گوید همى حق

  ارتحل ثم انقطع ثم لانصدع                           للجبل کتابا انزلنا لو که

 (11111161)مولوی،  شدى خون پر دلش و گشتى پاره                            بدى واقف احد کوه ار من از

اگر  (31) یَتفَکََّرُونَ لَعَلَّهمُْ لِلنَّاسِ نَضْرِبهُا الْأَمْثالُ تِلْکَ وَ اللَّهِ خَشیْةَِ منِْ متَُصَدِّعاً خاشِعاً لَرَأَیتْهَُ جَبَلٍ  عَلى القُْرْآنَ هذَا أَنْزَلنْا لَوْ

شکافد! اینها مثالهایى  شود و از خوف خدا مى دیدى که در برابر آن خاشع مى کردیم، مى کوهى نازل مىاین قرآن را بر 

اگر این قرآن را بر کوهى میفرستادیم البته آن را از ترس خدا  زنیم، شاید در آن بیندیشید. است که براى مردم مى

ى بود که قرآن بر آن نازل میشد و ادراك آن را ترسناکى شکافته شده میدیدى، تقدیرش اینست1 اگر کوه از چیزهای

مینمود با شدت و سختیش و خشونت طبعش و بزرگى جسمش هر آینه میترسید براى فرود آمدنش و پراکنده و ریز ریز 

تر است به ترسیدن اگر تعقل و  میشد از خشیت و ترس خدا جهت بزرگداشت شأن و مقام او پس انسانى احق و شایسته

 (177137،ج1176.)طبرسی،احکامى را که در قرآن استاندیشه کند 
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و منظور آیه شریفه تعظیم امر قرآن است، به خاطر استعمالش بر معارف حقیقى و اصول شرایع و عبرتها و مواعظ و وعد 

ن و وعیدهایى که در آن است، و نیز به خاطر اینکه کلام خدا عظیم است. و معناى آیه این است که1 اگر ممکن بود قرآ

کردیم، قطعا کوه را با آن همه صلابت و غلظت و بزرگى هیکل و  بر کوهى نازل شود، و ما قرآن را بر کوه نازل مى

شود، و وقتى حال  دیدى که از ترس خداى عز و جل متاثر و متلاشى مى نیروى مقاومتى که در برابر حوادث دارد، مى

شود و یا خودش آن را تلاوت  است که وقتى قرآن بر او تلاوت مى کوه در برابر قرآن چنین است، انسان سزاوارتر از آن

کند قلبش خاشع گردد. بنا بر این، بسیار جاى تعجب است که جمعى از همین انسانها نه تنها از شنیدن قرآن خاشع  مى

ه شریفه التفاتى از آیند.در این آی شوند، بلکه در مقام دشمنى و مخالفت هم برمى گردند، و دچار ترس و دلواپسى نمى نمى

تکلم مع الغیر به غیبت به کار رفته، و این بدان جهت است که بر علت حکم دلالت کرده، بفهماند اگر کوه با نزول قرآن 

 (116111،ج1176)طباطبایی،ست.اشود، علتش این است که قرآن کلام خداى عز و جل  متلاشى و نرم مى

ندارد قرآن هم که تجلی خدا هست در عظمت و بزرگی بی انتها از آنجا که خداوند در عظمت و بزرگی نهایت 

است،مولوی با اقتباس از آیه شریفه به عظمت قرآن اشاره می کند و بیان می کند که اگر قرآن بر کوه نازل می شد کوه 

 تاب تحمل آن را نداشت و متلاشی می شد.

 ام الکتاب

 (76111161)  ام او ام الکتاب مولوىخود بگیر این معجزه چون آفتاب        صد زبان و ن

او کسى است که این  (6....)آل عمران1 هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلیَْکَ الْکتِابَ مِنْهُ آیاتٌ محُْکَماتٌ هنَُّ أُمُّ الکْتِابِ وَ أخَُرُ متَُشابهِات

؛ که اساس این کتاب [ است ]صریح و روشن« محکم»کتاب )آسمانى( را بر تو نازل کرد، که قسمتى از آن، آیات 

 است ...« متشابه»گردد.( و قسمتى از آن،  باشد؛ )و هر گونه پیچیدگى در آیات دیگر، با مراجعه به اینها، برطرف مى مى

 هستند "ام الکتاب "معناى اینکه آیات محکمه

حسب اصل لغت به  به "ام "خوانده؟ کلمه "ام الکتاب "چیست؟ و چرا آیات محکم را "ام الکتاب "حال ببینیم معناى

 "ام الکتاب "کنند، و آیات محکم را نیز از همین جهت معناى مرجعى است که چیزى و یا چیزهایى بدان رجوع مى

شود بعضى از آیات قرآن، یعنى متشابهات آن، به بعضى دیگر، یعنى  خوانده که مرجع آیات متشابه است، پس معلوم مى

، اضافه لامیه، نظیر "الکتاب "بر کلمه "ام "شود که اضافه کلمه وشن مىآیات محکم، رجوع دارند، و از همین جا ر

قدماء  "و "نساء القوم "است، نظیر اضافه در "من از "نیست، بلکه به معناى "مادر کودکان -الاطفال "بر کلمه "ام "اضافه

 و امثال آن است. "الفقهاء



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و هفتم، تابستان

211 
 

را مفرد آورده، با  "ام "جع آیات دیگر است، و اگر کلمهو بنا بر این قرآن کریم مشتمل بر آیاتى است که مادر و مر

هن امهات  "بیاورد، و بفرماید1 "امهات "اینکه آیات محکم متعدد است و جا داشت کلمه نامبرده را به صیغه جمع یعنى

، براى این بود که بفرماید1 آیات محکم در بین خود هیچ اختلافى ندارند بطورى که گویى یکى "الکتاب

 (1611ج1176)طباطبایی،هستند.

 معجزه بودن قرآن

 (76111161، )مولوى خود بگیر این معجزه چون آفتاب        صد زبان و نام او ام الکتاب

اژه معجزه از مصدر اعجاز است، و اعجاز، در لغت به معناى ناتوان یافتن، از دست رفتن، و به ناتوانى کشاندن و

به معناى کار شگفتى است که پیامبران، علیرغم قانونمندیهاى طبیعى و عادى  است.معجزه در بینش و فرهنگ اعتقادى ما

اند. انجام آن کار شگفت همزمان با ادعاى پیامبرى بوده، و دیگران از انجام آن  داده براى اثبات ادعاى خویش انجام مى

ها  و از دیگر سو انگیزه گرایش توده کرده، از سویى پیوند ماورایى پیامبران را اثبات مى« معجزه»اند. کار ناتوان بوده

آید. به همین  شده است. این کار شگفت )معجزه( براساس لطف و حکمت خداوندى از دست غیر پیامبران برنمى مى

بهترین سند براى شناسایى و آزمایش پیامبران است. و در این راستاست که پیوسته ادعاى پیمبرى با ارائه « معجزه»انگیزه 

 (3611161)عرفان،ا درخواست معجزه همراه بوده است.معجزه و یا ب

 31بسیار است1 حلاوت و شیرینى الفاظ آن در قرائت، یکنواخت بودن محتواى آن با آنکه در مدت   جهات اعجاز قرآن

ز سال نازل شده است، بیان علومى که تا آن زمان خبرى از آنها نبود، پیشگویى امورى که بعدا به وقوع پیوست، اخبار ا

ى ابعاد فردى و اجتماعى  تاریخ اقوام گذشته که نشانى از آنها باقى نمانده است، بیان قوانینى جامع و کامل در همه

هاى متمادى.با  زندگى انسان، دور ماندن از هرگونه تحریف، تغییر، کهنه شدن و به فراموشى سپرده شدن در طول قرن

قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر  (1117،ج1111.)قرائتی، جز استاین همه تخفیف و آن همه تحریک، باز هم بشر عا

)ص( است که محدود به زمان یا مکان خاصی نیست.هر قدر بشر به رشد علمی بیشتری برسد جنبه های اعجاز قرآن 

 بیشتر آشکار می شود.و این اعجاز مانند آفتاب به حدی روشن است که قابل انکار نیست.

 تحدی قرآن

 آسان نماید این به توگفت اگر 

 

 بگو  سوره  یکى  آسان این چنین

 جنتان و انستان و اهل کار

 

 گو یکى آیت از این آسان بیار

 (77111161)مولوی،
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معجزه کارى است علیرغم « امر خارق العاده، مقرون بالتحدى سالم عن المعارضه»اند1  در تعریف معجزه گفته

دعوت به همانندآورى و سالم از معارضه.واژه معجزه در قرآن پایدار، براى خود قرآن یا قانونمندیهاى عادى همراه با 

یعنى دعوت به « تحدّى»کرده است. « تحدّى»معجزات پیامبران به کار نیامده است، لیکن خداوند، نسبت به قرآن 

 (3111161،)عرفانمانندسازى و همانندآورى.

  نکات درخور اندیشه در آیات تحدّى

اکنون نیز این دعوت فراروى همه جهانیان  جویى یک دعوت جهانى و تاریخى است. ین همانندخواهى و مبارزها -1

 توانند به جاى گزینش هر جنگ نظامى، اقتصادى و ... به دعوت قرآن پاسخ بدهند. است، و مى

خداوند فرموده1 اگر همه کفرپیشگان ها این است که  خواهیها و مانندطلبى ترین نکته در این مثل زیباترین و با صلابت -3

تک دانشمندان ناباور  سازى از تک با همکارى و همیارى هم، مانند یک سوره بیاورند، باز هم پذیرفته است. یعنى این مثل

شود، یعنى اگر شرق و  خواسته نشده، بل اگر دانشمندان معاصر همداستان شوند، براى آوردن یک سوره، پذیرفته مى

که حدود یک سطر بیشتر نیست یعنى براى ساختن « کوثر»اى به اندازه سوره  ن شوند، براى ساختن سورهغرب همداستا

حرف دارد و سوره کوثر نسبت حروفش  131366قرآن باز هم پذیرفته است. چون قرآن شریف،  1/ 6666چیزى حدود 

 است. 1/ 6666به تمام حروف قرآن حدود 

گوناگون در قرآن آمده است. گاهى دعوت به مانندسازى براى کتاب شده بدون هاى  این دعوت، مکرر و به شیوه -1

 مشخص کردن مقدار، و گاه خواسته شده سخنى همگون قرآن بیاورند، و گاه ده سوره و گاهى یک سوره.

 هاى فراوان داشتند. قرآن انگیزه« تحدّى»اعراب، براى مانندسازى و همانندآورى و پاسخ دادن به  -7

قرآن را « مثل»است خداوند خواسته است ناباوران « مثل»بسیار قابل توجه در آیات تحدّى به کارگیرى واژه  نکته -6

 (1311161)عرفان،بیاورند. 

از زمان نزول قرآن، بحث تحدی را قرآن مطرح کرده است،و تحدی در چند مرحله انجام گرفت،در آغاز بیان کرد اگر 

در مرحله بعد فرمود مانند ده سوره بیاورید و در آخرین مرحله فرمود مانند یک سوره  می توانید مانند قرآن را بیاورید

را قرآن بیاورید که تا کنون تمامی معاندان قرآن نتوانسته اند حتی مانند کوچکترین قرآن را بیاورند. و این ناتوانی 

 پیشگویی کرده و یکی از سندهای اعجاز قرآن و حقانیت آن به شمار می آید.

 قرآن  آمر و ناهی بودن

 (67611161)مولوی،  دید که را مرمر سنگ کردن امر  وعید و است نهى و امر  قرآن  جمله
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مولوی بیان می کند که خداوند در قرآن  (113)نهج البلاغه،خطبه1 قرآن امر کننده و بازدارنده است.زاجر؛  آمر  القرآن

اورا به انجام برخی کارها فرمان می دهد و از انجام برخی کارها باز می دارد.دلیل انسان را مورد خطاب قرار می دهد و 

این کار را هم بیان می کند که چون انسان مختار هست مورد امر و نهی قرار می گیرد.و اگر انسان از قدرت اختیار 

برای اطاعت پذیری خداوند قرآن برخوردار نبود مورد خطاب قرار نمی گرفت.از این بیت استفاده می شود اولین منبع 

 کریم است.

 نتیجه گیری

یکی از جنبه های اعجاز کلام وحی اوصاف منحصر به فرد آن است. قرآن کریم در آیات زیادی اوصاف خاص خود -1

 را بیان کرده است،و در احادیث و روایات هم به آن ویژگی ها اشاره شده است.

دو سرچشمه آموزه های دینی به برخی از مهم ترین ویژگی های کلام وحی اشاره مولوی هم با تبعیت و استناد به این -3

 نموده است.

شاعرگاهی در بیان اوصاف قرآن به صنعت ترجمه روی آورده است و گاهی با الهام از آیات قرآن و احادیث به شرح -1

 و بسط آن پرداخته است.

 ان به مفاهیم قرآنی می باشد.استناد مناسب  مولوی به قرآن کریم بیانگر تسلط ایش-7

 کمتر شاعری را می توان پیدا کرد که به اندازه مولوی از قرآن تاثیر پذیرفته باشد.-6

 شناخت و فهم صفات قرآن مهم ترین دلیل بر اعجاز آن می باشد.-7
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